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در امتداد تاریکی

عاشقی در شرکت های هرمی !
با آن که در رشته داروسازی تحصیل می کردم اما نمی دانم چگونه فریب خوردم و 
در دام شرکت های هرمی افتادم. وقتی با آرزوی پولدار شدن در این شرکت های 
دروغین خودمان را فریب می دادیم که فلانی قبلا حتی یک دوچرخه هم نداشت 
و حالا با خودروی شاسی بلند به جلسات توجیهی شرکت می آید،خودمان هم می 
دانستیم که دروغ می گوییم اما نمی خواستیم باور کنیم تا این که در همین جلسات 

مختلط با »سیروس«آشنا شدم و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،این ها بخشی از اظهارات دختر 27 ساله 
ای است که مدعی بود در تله عشق جوانی افتاده که افکار وسواسی دارد و با بدبینی 
های بیمارگونه اش اکنون او را رها کرده است. این دختر جوان درباره سرگذشت 
تاسف بار خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری نجفی مشهد گفت:در 
خانواده ای آرام رشد کردم که پدر و مادر دلسوزی داشتم ولی پدرم در امور تربیتی 
ما دخالتی نداشت و تنها مادرم در دوران کودکی برای معاشرت با دیگران سخت 
گیری می کرد اما وقتی به سن نوجوانی رسیدم دیگر ازآن سخت گیری ها خبری 
نبود و من مانند فنری که رها شده باشد کاملا در معاشرت ها و رفتارها و حتی نوع 
پوششم آزاد بودم. در این شرایط پدر ومادرم به یکی از شهرهای شمالی خراسان 
رضوی رفتند اما من و خواهر کوچک ترم در مشهد ماندیم و به طور مستقل به 
زندگی و تحصیل ادامه دادیم چراکه پدرم به دلیل شغل اداری خودش مجبور بود 
در شهرستان اقامت داشته باشد. خلاصه من در رشته داروسازی مشهد پذیرفته 
شدم و شاگرد زرنگ دانشگاه بودم اما در همین روزها به توصیه یکی از دوستانم 
وارد شرکت های هرمی شدم تا به قول آن ها یک شبه پولدار شوم. از سوی دیگر 
هیچ شناختی درباره این فریب کاری ها نداشتم و همه حرف های دروغین افرادی 
را باور می کردم که مانند من فریب خورده و همه اموال و سرمایه خود را در این 
شرکت ها از دست داده بودند. مدام از اوضاع اقتصادی افرادی سخن می گفتند 
که هیچ چیز نداشته اند و یک شبه در این شرکت های دروغین به همه چیز رسیده 
اند. خلاصه در این جلسات مختلط روابط دختر وپسرها هم به گونه ای عادی بود 
که بسیاری از آن ها به دلیل همین روابط کثیف فریب می خوردند و به تله عشق در 
شرکت های هرمی می افتادند. من هم از جمله همین افراد بودم چراکه در میان 
پیشنهادهای دوستی زیادی که به من می شد بالاخره عاشق»سیروس« شدم و با 
خوشحالی به پیشنهاد عاشقانه او پاسخ مثبت دادم. »سیروس« مهندس رشته راه و 
شهرسازی بود و درآمد خوبی داشت. خلاصه این روابط عاطفی و عاشقی به جایی 
رسید که »سیروس«با همه بدبینی هایش به خواستگاری ام آمد و ما با یکدیگر نامزد 
شدیم اما من همه بدبینی ها و سوءظن ها را به حساب غیرت مردانه او می گذاشتم 
واعتراضی نمی کردم. در این شرایط او از شرکت های هرمی خارج شد و مدیریت 
یکی از شرکت های ساختمان سازی شوهر خواهرش را به عهده گرفت اما مدتی 
بعد شوهر خواهر سیروس  وشریکش به اختلاف مالی خوردند وشرکت را جمع 
کردند. حالا دیگر سیروس هم بیکار بود و در خانه پدرش زندگی می کرد من هم 
در داروخانه وبیمارستان مشغول کار بودم اما بدبینی های او در این هنگام به گونه 
ای شدت گرفت که همواره مرا در فضای مجازی تعقیب می کرد و در محل کارم 
نیز اجازه نمی داد با همکارانم ارتباط داشته باشم چراکه من در محیط کار با همه 
دوستانم و دیگر همکاران ارتباط صمیمانه ای داشتم و این موضوع بسیار عادی بود 
ولی سیروس تهمت »خیانت« به من می زد و به شدت آزارم می داد چراکه معتقد 
بود وقتی با او در شرکت هرمی ارتباط داشتم پس به راحتی می توانم با همکارانم 
نیز ارتباط برقرارکنم! خلاصه او همه پیام ها و مکالمه های تلفنی مرا کنترل می 
کرد و مدام تهمت روابط نامشروع می زد به گونه ای که دیگر در میان دوست و آشنا و 
حتی بستگانم نمی توانستم سرم را بالا بگیرم . این در حالی بود که من در همان دو 
ماهی که با او آشنا شده بودم چندین بار داروهای روان پزشکی را در منزلشان دیدم 
و می دانستم او به بیماری بدبینی مبتلاست و افکار وسواسی دارد اما عشق او چنان 
کورم کرده بود که به چشم خودم نیز اعتماد نداشتم . سیروس دوران کودکی را با 
نزاع های شدید پدر ومادرش سپری کرده بود و هیچ گاه عاطفه و مهر خانوادگی را 
احساس نمی کرد .با همه این حرف ها،او اکنون مرا رها کرده و در حالی به دنبال 
سرنوشت خودش رفته است که فقط نام هردوی ما در شناسنامه هایمان ثبت شده 

و دیگر هیچ ارتباطی با هم نداریم اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با دستور ویژه سرهنگ ابراهیم 
خواجه پور )رئیس کلانتری نجفی مشهد(بررسی های روان شناختی و اقدامات 
قانونی در این باره به گروه مشاوران دایره مددکاری اجتماعی کلانتری سپرده 

شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

صدها کشته در سیل ویرانگر افغانستانصدها کشته در سیل ویرانگر افغانستان
 آمار قربانیان رو به افزایش است

در شامگاه جمعه 2۱ اردیبهشت توفان های شدیدی 
در افغانستان  رخ داد که به مناطقی مانند بدخشان، 
غور، سرپل، هرات، بغلان، فاریاب، تخار، قندوز، 

جوزجان و قندهار خسارت هایی عمده وارد کرد.
روز گذشته خبرگزاری ها و شبکه های خبری به نقل 
از مقامات محلی افغانستان اعلام کردندکه تاکنون 
بیش از 400 نفر بر اثر وقوع بارش های سیل آسا 
و وقوع سیلاب  های ناگهانی در بخش  های عمده  
ای از ولایات بغلان، تخار، بدخشان و غور جان خود 
را از دست داده اند.»ذبیح ا... مجاهد«، سخنگوی 
طالبان روز گذشته با انتشار بیانیه ای در شبکه 
اجتماعی ایکس، بدون تفکیک شمار جان باختگان 
و مجروحان اعلام کرد که صدها نفر از شهروندان 
افغانستان بر اثر جاری شدن سیل در چند ولایت 
کشته و مجروح شده اند؛ هرچند وی پیشتر در گفت 
وگو با خبرگزاری فرانسه شمار جان باختگان را ده ها 
نفر اعلام کرده بود.سخنگوی طالبان در این پیام 
همچنین از شهروندان افغانستان خواسته است که 
آن چه در توان دارند به هموطنان آسیب دیده 

خود در این بلای طبیعی کمک کنند.بر اساس 
اعلام این خبرگزاری، آژانس سازمان ملل روز شنبه 
در شبکه های اجتماعی خود اعلام کرد که بیش 
از 400  نفر تنها در شمال ولایــت بغلان کشته و 
بیش از هزار خانه نیز در این ولایت ویران شده اند.

در این بیانیه آمده است: دفتر برنامه جهانی غذا 
اکنون در حال توزیع بیسکویت های غنی شده برای 
بازماندگان این حادثه است.هدایت ا... همدرد از 
مقام های ولایت بغلان پیش از این تاکید کرده بود 
که تعداد کشته های سیل در این ولایت احتمالا باز 
هم افزایش خواهد یافت.باران در ولایت بدخشان 
در شمال شرق و ولایت غور در مرکز افغانستان نیز 
خسارت های سنگینی به بار آورده است. محمد اکرم 
اکبری رئیس اداره مدیریت بحران در بدخشان گفت 
: سیل خسارت های مادی فراوانی به برخی مناطق 
وارد کرده است.مقامات محلی نیز خبر دادند که بر 
اثر توفان های سیل آسا و جاری شدن سیل در بخش  
های عمده ای از ولایت  های بغلان، تخار، بدخشان 
و غور در افغانستان، دست  کم ۱۶0 نفر کشته و ۱۱7 

تن دیگر زخمی شده  اند. مسئول بخش واکنش 
اضطراری سازمان بین المللی مهاجرت با اشاره به 
آمار اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان گفت که 
تنها در ولسوالی »بغلان جدید« دست کم ۱۵00 
خانه تخریب شده یا آسیب دیده و بیش از ۱00 نفر 

از ساکنان جان خود را از دست داده اند.
خبرگزاری شینهوا به نقل از سازمان بین المللی 
مهاجرت که زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت 
می کند، خبر داد، بارش های سیل آسا به تنهایی 
در ولایت »بغلانِ« افغانستان بیش از ۳00 کشته 
برجای گذاشت و به هــزاران منزل مسکونی در 
این منطقه خسارت های جدی وارد کرد.وزارت 
دفاع طالبان اعلام کرد نیروهای امدادرسانی به 
مناطق آسیب دیده اعزام شده اند و برای نجات 
مجروحان و افراد گرفتار در سیل تلاش می کنند.
وزارت داخله افغانستان جمعه شب اعلام کرد که 
بر اثر جاری شدن سیل در ولایت بغلان دست کم 
۵0 نفر کشته و بیش از ۱00 نفر زخمی شده اند.

سجادپور – زن جوانی که برای دستبرد به اموال زن کهنسال،با شوهر 
سابق خود همدست شده بود ،درحالی لو رفت که شگرد خاصی را برای 

سرقت طلای پیرزن به کار گرفته بود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، چند روز قبل زنی با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱0 تماس گرفت و از سرقت لوازم منزل مادرش 
خبر داد. در پی دریافت این خبر بلافاصله گروهی از افسران زبده دایره 
تجسس با دستور سرگرد صفایی)رئیس کلانتری سناباد(عازم منزل 
مذکور شدند و به تحقیق در این باره پرداختند. زن جوان درباره ماجرای 
سرقت به عوامل انتظامی گفت:مدتی قبل به همراه اعضای خانواده به 
مسافرت رفتیم و در این مدت مراقبت و پرستاری از مادر پیرمان را به زن 
پرستاری سپردیم که از حدود ۳ ماه قبل،وی را از طریق آگهی در سایت 
دیوار استخدام کرده بودیم. اما وقتی از سفر به خانه بازگشتیم متوجه 
شدیم که بسیاری از لوازم منزل به سرقت رفته است. بنا برگزارش 
روزنامه خراسان ،در پی ادعاهای این زن،بلافاصله افسران 

تجسس به سراغ زن 44 ساله ای رفتند که وظیفه مراقبت از پیرزن 
را به عهده داشت چراکه بررسی های نامحسوس نیروهای انتظامی 
نشان داد که همسر سابق پرستار مذکور نیز چند بار به منزل پیرزن 
آمده و با وی دیدار کرده است. این زن که ابتدا سعی می کرد خود را 
بی خبر از سرقت اموال نشان دهد وقتی در برابر شواهد مستند قرار 
گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و شگرد عجیب خود را نیز در حالی 
لو داد که مال باخته تا زمان اعتراف وی در جریان سرقت طلا نبود. 
این زن به افسران دایره تجسس گفت:به مواد مخدر از نوع هروئین 
اعتیاد دارم و به همین دلیل هم آگهی در سایت دیوار برای مراقبت  از 
سالمندان گذاشتم  وسپس به عنوان نیروی خدماتی و پرستاری به خانه 
خانم»ص«آمدم . وقتی اعتماد آن ها را جلب کردم ،خانم»ص«منزل 
طبقه پایین را نیز در اختیارم قرارداد تا در آن جا ساکن شوم و از مادر 
پیرش نیز مراقبت کنم. این بود که وقتی آن ها به مسافرت رفتند من با 
همدستی همسر سابقم و با کلیدی که در اختیار داشتم شبانه به خانه 

او می رفتم و لوازم قابل فروش را با همدستی همسر سابقم سرقت 
می کردیم و به یک مالخر می فروختیم. اما یک روز دستبند طلای 
پیرزن توجهم را به خودش جلب کرد و به همین دلیل وسوسه شدم 
و از بازار دستبند شبیه آن را از بدلیجات فروشی ها خریدم . سپس 
زمانی که پیرزن در خواب بود به آرامی دستبند طلا را از دستش باز 
کردم و دستبند بدل را به جای آن بستم.گزارش روزنامه خراسان 
حاکی است در بازرسی از منزل سارق که با هماهنگی قضایی صورت 
گرفت یک تخته قالیچه پشمی دست باف و پلوپز متعلق به مال باخته 
در حالی کشف شد که وی اعتراف کرد لوازمی مانند دیگ و سماور 
مسی ،سینی،سرویس چینی،غذاساز،توستر،باند و ... را به مالخران 
فروخته است.با این اعترافات ،شوهر سابق وی نیز دستگیر شد و هر 
دو نفر با دستور قضایی روانه زندان شدند. در خور یادآوری است تلاش 

نیروهای کلانتری سناباد برای دستگیری مالخر اموال سرقتی 
نیز ادامه دارد.

سجاپور- »قاتل نامرئی«درحالی مادر و پسری را به 
کام مرگ برد که فرزند دیگر وی نیز وضعیت وخیمی 
دارد.به گزارش روزنامه خراسان ،مرد میان سالی 
روز گذشته از سرکار به منزلش در بولوار شهید 
فرامرز عباسی بازگشت اما هرچه زنگ منزل را به 
صدا درآورد کسی در خانه را باز نکرد . مرد که به 
شدت نگران شده بود ،به ناچار در واحد مسکونی 
را شکست اما با صحنه هولناکی روبه رو شد. پیکر 
همسر و فرزندانش در حالی کف اتاق افتاده بود که 
احتمال می رفت جان خود را از دست داده اند. طولی 
نکشید که امدادگران اورژانس از راه رسیدند وپیکر 
همسر و دو پسر او را به بیمارستان های مشهد 

انتقال دادند . دقایقی بعد خبر وحشتناکی در بی 
سیم های پلیس پیچید و مشخص شد که همسر 
۵0 ساله و پسر ۱7ساله وی بر اثر گازگرفتگی جان 
باخته اند اما فرزند دیگر آنان که هنوز در کما به سر می 
برد وضعیت وخیمی دارد. به همین دلیل ماموران 
انتظامی ،مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع 
دادند و به حفظ صحنه حادثه پرداختند.براساس 
گزارش روزنامه خراسان ،با دستور قاضی»محمود 
عارفی راد« گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در 
محل وقوع حادثه حضور یافتند و تحقیقات با انتقال 
اجساد قربانیان »قاتل نامرئی«به پزشکی قانونی 

مشهد ادامه یافت.

 سرقت در پوشش پرستاری از زن سالخورده !

»قاتل نامرئی« جان مادر و پسرش را گرفت
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